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پسرجوانی که در خانواده ای پولدار و تحصیل 
کرده زندگی می کرد پس از قبولی در دانشگاه 

تصمیم شومی گرفت.
این دانشجو از شهرش به تهران می آید و برای 
این که بتواند خوش گذرانی های زیادی داشته 

باشد دست به سرقت می زند.
اردیبهشت سال گذشته بود که ماموران پلیس 
تهران در جریان سرقت های سریالی گوشی 
قاپی در شمال تهران قــرار گرفتند و تیمی از 
ماموران برای دستگیری عامل این دزدی ها 

وارد عمل شدند.
ماموران در گام نخست به محل های سرقت 
رفتند و پی بردند که دزد تک رو سوار بر موتور 
سیکلت در خیابان های خلوت شمال تهران 
به کیف قاپی و گوشی قاپی از طعمه هایش 

اقدام می کند.
تجسس های پلیسی در گام بعدی نشان از آن 
داشت که سارق حرفه ای، جوانی شیک پوش 
اســت او با گذاشتن یک کــاه کاسکت نقشه 
سرقت هایش را به اجرا می گذارد و برای پنهان 
ماندن دزدی هایش نیز روی پاک موتورش را با 

یک زنجیر قفل  می کند.
بازداشت دزد تک رو	 

با توجه به پراکندگی سرقت ها ماموران برای 
دستگیری سارق حرفه ای به صورت محسوس و 
نامحسوس شروع به گشت زنی در خیابان های 

شمال تهران کردند.
یک هفته از گشت زنی های پلیسی گذشت تا 

این که ماموران به رفتارهای پسر شیک پوش که 
سوار بر یک موتور لوکس بود مشکوک شدند و او 

را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
ردیابی ها ادامه داشت تا این که پسر جوان برای 
قاپیدن گوشی همراه  پسر جوانی وارد عمل شد 
و پس از سرقت به سرعت پا به فرار گذاشت که تیم 
گشت پلیسی عملیات دستگیری را آغاز کردند و 
سارق جوان پس از یک تعقیب و گریز پلیسی موفق 

به زمینگیر کردن این سارق حرفه ای شدند.
اعتراف به سرقت	 

سامان  22 ساله  که راهی جز اعتراف نداشت در 
تحقیقات پلیسی ادعا کرد که چند سال قبل پدر 
و مادرش در یک تصادف به کام مرگ فرو رفته اند 
و او با خواهر بزرگ ترش در یک خانه اجاره ای 

زندگی می کند.
ــه  وی در ادامـــه گفت: خــواهــرم بــرای ادام
تحصیل به شهرستان رفت و دیگر از هم خبری 
نداریم و من نیز مدتی در یک کارگاه کار 
می کردم اما کارگاه ورشکسته شد و همه 

نیروها تعدیل شدند.
راهی برای تامین هزینه های زندگی ام نداشتم 
و فکر می کــردم بدبخت ترین آدم روی زمین 
هستم، چون هر کــاری می کــردم  به در بسته 
مــی خــوردم و دیگر راهــی جز سرقت به ذهنم 
نرسید.سامان ادامه داد: حالا که دستگیر شدم 
فکر نکنم زندان برای من جای بدی باشد چون 
بدون هیچ دغدغه ای راحت می خوابم و به نان 

شب هم فکر نمی کنم.

پسر جــوان گفت: نمی دانــم چه مدت باید در 
زنــدان باشم و در این مدت با پول هایی که به 
دســت آوردم هزینه زنــدگــی و اجـــاره خانه را 
پرداختم و هیچ وقت پولی برای خوش گذرانی 
سرقت نکردم و اگر می خواستم خوش گذرانی 
هم کنم باید بیشتر دزدی می کــردم اما قانع 
بودم.وی افزود: به تنهایی دست به سرقت زدم 
چون شنیده بودم اگر همدستم دستگیر شود 
مرا حتما لو می دهد و چون باید سهم او را هم 
پرداخت می کردم پول کمی به دست می آوردم 

تا این که دستگیر شدم.
دزد دروغ گو	 

سامان با توجه به اعترافاتش و ایــن که ادعا 
می کرد کسی را ندارد به زندان رفت و یک هفته 
بعد در حالی پا به اتاق بازپرس پرونده گذاشت 
که با خانواده اش روبه رو شد و قاضی خواست تا 

سامان دقایقی پشت در منتظر بماند.
ســـارق جـــوان شــوکــه شـــده بـــود و از ایـــن که 
خــانــواده اش او را با لباس زنــدان دیــده بودند 
خجالت می کشید و نمی دانست بــرای دروغ 
پردازی هایش چه بهانه ای می تواند بیاورد تا این 

که قاضی پرونده او را به اتاق صدا زد.
دزد جــوان که هیچ سابقه ای در پرونده اش 
نداشت در همان ابتدا رو به قاضی و در حالی 
ــروی  ــک مــی ریخت گفت: بــه دلیل آب کــه اش
خانواده اش این داستان سرایی ها را کرده و 

منتظر بوده تا از زندان آزاد شود.
سامان پس از صدور کیفرخواست و در حالی 

که با وثیقه آزاد بود در دادگاه کیفری 2تهران 
به یک سال زندان و ردمال محکوم شد و به آن 

اعتراض کرد.
یک سال بعد	 

سامان با توجه به تایید حکم اش در دادگــاه 
تجدید نظر استان تهران به دادسرا احضار شد تا 

روانه زندان شود.
گفت وگو با دزد دروغ گو	 

سامان 22 ساله دانشجوی مهندسی مثل روز 
نخست عاقه ای به زنــدان نــدارد او شرمنده 

خانواده با آبرویش است:
سابقه داری؟	 

نه، تاحالا هیچ وقت خاف نکرده بودم.
چرا دزدی؟	 

من دانشجو بــودم و چــون به پــول نیاز داشتم 
مجبور شدم دزدی کنم.

خانواده ات حمایتت نمی کردند؟	 
خانواده ام فکر می کردند من خوابگاه گرفتم در 
صورتی که یک خانه اجاره کردم و پدر و مادرم 
همیشه مرا حمایت مالی می کردند اما چون 
نمی خواستم راز خانه مجردی ام فاش شود از 

آن ها زیاد درخواست پول نمی کردم.
یعنی برای خوش گذرانی دزدی کردی؟	 

بله، با پولی که خانواده ام به حسابم می ریختند 
ــره ام را  ــ ــاه و کـــارهـــای روزمـ ــگ ــش هــزیــنــه دان
می پرداختم امــا بــرای خــوش گذرانی به پول 
بیشتری نیاز داشتم به همین دلیل دست به 

سرقت زدم.

موتور را از کجا تهیه کردی؟	 
پدرم برای این که به راحتی به دانشگاه بروم یک 
موتوربرایم خرید، البته قصد داشت یک خودرو 
بخرد اما چون خــودم به موتورسیکلت عاقه 

داشتم این موتور را خریداری کرد.
خانواده ات وضعیت مالی خوبی دارند؟	 

ــت و  ــادرم پــزشــک اس بــلــه، پـــدرم مهندس و مـ
وضعیت مالی خوبی داریم.

چرا بعد از دستگیری گفتی پدر و مادرت 	 
فوت کرده اند؟

چون نمی خواستم آن ها متوجه ماجرا شوند و 
آبروی شان را ببرم.

در این مدت با آن ها تماس داشتی؟	 
یکی از هم سلولی هایم که از ماجرای زندگی و 
کارهای من با خبر بود یک گوشی همراه داشت 
که با شماره او به خانواده ام زنگ می زدم و هر 
وقــت می خواستند به تهران بیایند یا من به 
دیدنشان بروم بهانه می آوردم و خودم را سرگرم 

درس خواندن نشان می دادم.
خانواده ات چطور متوجه ماجرا شدند؟	 

فکر کنم چون یک سال است که به دانشگاه 
نرفتم و کارهای تسویه را انجام ندادم ازدانشگاه 
ــواده ام تماس گرفتند و آن هــا هــم با  ــان بــا خ
پیگیری های شان فهمیدند که دستگیر شده ام.

چه برنامه ای  داری؟	 
نمی دانم چطور به چشمان پدر و مــادرم نگاه 
ــه تحصیل بدهم و دیگر  کنم، قصد دارم ادام
خاف نکنم تا آرامشی راکه در زندگی مان بود 

به هم نریزم. 
چطور به فکر دزدی افتادی؟	 

جلوی دانشگاه خودمان و در برابر چشمانم 
گوشی چند نفر از بچه های دانشگاه را سرقت 
کرده بودند ، به خاطر همین فکر سرقت به ذهنم 
ــزارش، این ســارق جــوان از  رسید. بنابر این گ
جنبه عمومی جرم باید در زندان باشد و پس از 

پایان دوران محکومیت اش آزاد می شود.

یک مرد که به دلیل عشق اشتباهی به زنی 
جوان دست به قتل شوهرش زده بود به زودی 

قصاص خواهد شد.
حکم سنگین این قاتل و همدستانش که زن 
خائن و یک مرد آشناست هفته گذشته در 
دیــوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی 

شد. 
قضات دادگـــاه سه متهم ایــن پــرونــده را در 
مجموع به قصاص، 70سال زندان و شاق 

محکوم کردند.
ناپدید شدن مرد جوان	 

هشتم فروردین سال ۹7 مرد  جوانی به پلیس 
آگاهی پاکدشت رفت و از ناپدید شدن برادر 

37 ساله اش به نام ناصر خبر داد.
 وی به ماموران گفت: برادرم از دیشب ناپدید 
شده است و همسرش ژینوس می گوید او به 
محل کارش رفته و دیگر بازنگشته است، اما 
ــرادرم ادعــا می کنند او  به محل  همکاران ب
کارش نرفته است. من می ترسم بایی  سرش 

آمده باشد .
به دنبال شکایت این مرد تاش برای به دست 
آوردن ردی از ناصر آغاز شد  تا این که چند 
ساعت بعد پلیس جنازه وی را در حالی که 

دست و پایش با کش بسته شده بود در سایت 
زباله در بیابان های خاتون آباد پیدا کرد. 

شواهد نشان می داد این مرد در جای دیگری 
کشته و سپس جنازه اش به سایت زباله منتقل 

شده است.
افشای رابطه پنهانی	 

پلیس در نخستین گام از تحقیقات به پرس و 
جو از خانواده قربانی پرداخت و به اختاف 

های دنباله دار ناصر و همسرش پی برد. 
زن جوان  به عنوان متهم تحت بازجویی قرار 
گرفت اما ادعــا کرد از نحوه مرگ شوهرش 

اطاعی ندارد.
سپس پلیس  به بررسی پیامک های ارسال  
شده از گوشی ژینوس پرداخت و  به رابطه 
پنهانی او بــا یــک مــرد غریبه بــه نــام حسین 

پی برد.
با افشای این ماجرا  زن جوان لب به اعتراف 
گــشــود و گفت :حسین و دوســتــش حمید 
شوهرش را کشته اند. حسین و دوستش حمید 
بــازداشــت شدند و سه متهم  در شعبه دهم 
دادگــاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی قربان زاده و با حضور یک مستشار پای 

میز محاکمه ایستادند.

متهمان در دادگاه	 
در ابتدای جلسه نماینده دادستان گفت :با 
توجه به این که پدر و مادر قربانی فوت شده اند 
و اولیای دم دو فرزند خردسال وی هستند 
رئیس قوه قضاییه  برای عامان این جنایت 

درخواست قصاص مطرح کرده است .
سپس حسین به دفاع پرداخت و قتل را گردن 
گرفت و در تشریح جزئیات ماجرا گفت : مدتی 
پیش با ژینوس آشنا شدم .من نمی دانستم او 
متاهل است. پس از مدتی که از رابطه دوستی 
ما گذشت فهمیدم شوهر و دو فرزند دارد. 
او مــدام از بدرفتاری هــای شوهرش به من 
می گفت .چــون می دانستم شوهرش مرد 
بدخلقی است دلم برایش سوخت .او اول  از 
من خواست تا شوهرش را گوشمالی بدهم 
اما بعد از مدتی نقشه قتل را کشید. من برای 
اجرای نقشه از دوستم حمید کمک خواستم .

وی ادامـــه داد: طبق نقشه ای کــه ژینوس 
ــودش را به مریضی زده  و  کشیده بــود او خ
از  همسرش خواسته بود تا او را به درمانگاه 
برساند . وقتی ژینوس و شوهرش از خانه 
بیرون آمدند من و حمید  سوار ماشین بودیم  
کــه بــه عــنــوان مسافرکش جلوی راهشان 

ایستادیم و از آن ها خواستیم تا سوار شوند.
 ناصر ابتدا قبول نکرد  امــا من به زور او را 
ســوار ماشین کــردم .من و حمید آن ها را به 
بیابان های خاتون آباد بردیم و دست و پا و 
دهان ناصر را با کش بستیم.من واقعا  قصد 
کشتن ناصر را نداشتم و  فقط می خواستم او 
را گوشمالی بدهم. به همین دلیل چند ضربه 
با سنگ به سر او  زدم اما یک باره متوجه شدم 
جان سپرد.به همین خاطر از ترسم جنازه را 
میان زباله ها انداختم و فرار کردم در این قتل 
من نقش داشتم و حمید  در قتل ناصر هیچ 
کاری نکرد. سپس حمید به دفاع پرداخت و 
گفت :من آن روز در خانه حسین خواب بودم 
که  از من خواست تا با هم بیرون برویم . در 
بین راه ماجرایی برایم تعریف کرد و گفت می 
خواهد با یک نفر تسویه حساب کند .من در 
ماشین کنار او  نشسته بودم و حسین پشت 
فرمان بود تا این که جلوی پای یک زن و شوهر 
توقف کردم و به زور از آن ها خواستم تا سوار 
ماشین شوند. وقتی  به بیابان های خاتون 
آباد رسیدیم حسین از من خواست تا کمک 
کنم دست و پای مرد جوان را ببندیم .من به 
او کمک کردم ولی  ضربه ای با سنگ به سر 

ناصر نزدم. وقتی نوبت دفاع به ژینوس  رسید 
همه اتهاماتش را انکار کرد و گفت : من از نقشه 
حسین برای قتل شوهرم اطاعی نداشتم. 
قبول دارم با شوهرم اختاف داشتم اما هرگز 
راضــی به مرگ او  نبودم. اگر اختاف بین 
ما زیاد بود همان ابتدا از اون جدا می شدم. 
حسین خودش به تنهایی نقشه قتل را کشید 
و آن را اجرا کرد. این زن اتهام زنای محصنه را 

نیز قبول نکرد.
مجازات سنگین	 

 در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و حسین 
را به خاطر قتل به قصاص، به خاطر آدم ربایی 
به 15سال زندان و به خاطر رابطه پنهانی با 
ژینوس به 100ضربه شاق محکوم کردند.
حمید نیز به خاطر آدم ربایی و  معاونت در قتل 

به 30سال زندان محکوم شد. 
قضات دادگاه زن جوان را نیز به خاطر معاونت 
در قتل شوهرش به 15سال زندان و به خاطر 
ــدان  و  معاونت در آدم ربایی به 10 سال زن
به خاطر رابطه پنهانی به 100ضربه شاق 
ــروز ایــن حکم در شعبه  محکوم کــردنــد. دی
ــورد و  ــوان عالی کشور مهر تایید خ 26دیـ

قطعی شد. 

این پسر دزد تک روی تهران بود

پشت پرده داستان سرایی های دانشجوی مهندسی

تحلیل کارشناس	 

دکتر کاظم قجاوند  جامعه شناس و استاد دانشگاه
عموما در ادبیات جامعه شناسی از دو نوع کنترل یاد 
می شود. کنترل رسمی که منظور همان کنترل ها و 
نظارت هایی است که از سوی منابع و سازمان های 
ذی صلاح مانند نیروی انتظامی، دادگستری، آموزش و 
پرورش و دانشگاه صورت می گیرد تا رفتار افراد مطابق 

با هنجارها و ارزش های اجتماعی باشد و کنترل دیگر 
غیر رسمی است که منظور از آن نهادینه شدن اصول 
تعلیم و تربیت خانوادگی، ارزش های جامعه و... در 

ذهن تک تک اعضای جامعه است.
متاسفانه در مواردی با پرونده های بزهکاری رو به رو 
هستیم که والدین با اعتماد کامل به فرزندان خود 
آن ها را برای کار یا تحصیل به شهر یا کشورهای 
دیگر فرستاده اند اما متاسفانه گاهی دیده می شود 
فرزندان دور از نظارت والدین به جای کار و تحصیل 
عضو گــروه های بزهکاری یا در خانه های تیمی 
مرتکب رفتارهای غیراخلاقی می شوند این قبیل 

فرزندان با دور شدن از نظام خانواده و زندگی در 
کلان شهرها یا کشورهای خارجی تصور می کنند 
کنترل رسمی کاهش یافته و از طرفی با توجه به 
ضعیف بــودن کنترل درونــی و غیر رسمی ممکن 
است به انحرافات اجتماعی رو بیاورند و دست به 
رفتارهای بزهکارانه و غیرهنجاری بزنند که مجرم 

شناخته شوند.
این رفتارهای ضداجتماعی به جای کار و ادامه تحصیل 
برمی گردد به اصول سختگیرانه برخی خانواده ها که 
در ابتدا فرزندان را به خود وابسته می کنند و اختیار 
عمل را از آن ها می گیرند و از یک سنی به بعد آن ها را 

وارد جوامع بزرگ تر می کنند و این فرزندان چون 
دچار احساس رهاشدگی می شوند پایبندی به ارزش 
های جامعه را از دست داده و در شهرها و کشورهای 
بزرگ تر به خاطر حس ناشناخته و گمشده ای که دارند 
عضو گروه های تبهکاری می شوند و دست به خلاف 

می زنند تا تجربیات جدیدتری کسب کنند. 
اگر خانواده ها از دوران کودکی فرایند  اجتماعی 
شدن و جامعه پذیری را به فرزندان خود بیاموزند و 
الگوهای اجتماعی مناسب را در اختیار فرزندان قرار 
دهند قطعا کمتر شاهد این رخدادهای تلخ خواهیم 
بود . این فرزندان دور از نظارت کافی والدین هستند و 

ممکن است به دلیل ضعف در اعتقادات و پایبندی های 
درونی سبک زندگی سالمی را انتخاب نکنند و راجع 
به جرم و بزه واکنش منفی نداشته باشند از این رو به 
راحتی عضو باندهای خلافکاری می شوند و مرتکب 

هر جرم خرد و کلانی خواهند شد. 
تعلیم و تربیت خانواده نیز از اصول مهم و اولیه ای 
است که می توان به آن اشاره داشت زیرا اگر شخصیت 
فرد در خانواده سالم و به دور از محدودیت ها و 
فشارها شکل گرفته باشد حتی زندگی در کلان 
شهرها و کشورهای جرم خیز نمی تواند از او یک فرد 

مجرم بسازد.

 عوامل مجرم شدن دور 
از ذره بین نظارتی والدین
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